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بزرگداشت محمدعلی سپانلو، شاعر معاصر ما
دیدیم خاک جمله فسانه است

شــرق: «دیدیــم خاک  �
جمله فسانه ســت/ آن دم 
که من میان بیابان ها / تنها 
به ســوی مکمن خورشید/ 
فریاد می کشیدم/ دیدی که 
خاک جمله فسانه ســت». 
(از مجموعــه «رگبارها»ی 

سپانلو) 
پس از گذشــت چندماه از درگذشــت محمدعلی 
ســپانلو، شــاعر مطرح معاصر، در زادروز این شاعر، 
مراســمی در نکوداشــت او برگزار می شــود.  اهالی 
ادبیــات و هنر، جمعــه، ۲۹ آبان از ســاعت ۱۸ تا ۲۰ 
در خانه  هنرمنــدان ایران گردهــم می آیند تا خاطره 
شــاعری را زنده کنند که از سالیان دور با اهل فرهنگ 
دمخور و دمساز بوده است و حسن معاشرتش زبانزد. 
سپانلو جدا از شاعری اش، تألیفات و ترجمه های بسیار 
نیز در کارنامه خود داشــته اســت. از این میان شاید 
«بازآفرینــی واقعیت» و «دیده بان خــواب زده» بیش 
از همه نســبت او را با ادبیات داســتانی معاصر ایران 
نشان می دهد. ســپانلو با تألیفاتی مانند «محمدتقی 
بهار، ملک الشعراء» و «چهار شاعرِ آزادی» نیز حکایت 
از تســلط  او بر شــعر ایران دارد. برخلاف سنت ما، او 
شــاعری پرســه زن بود که در نقد و نظر نیز دســتی 
داشــت. «تعلق و تماشــا» و «دیده بان خــواب زده» 
هوش و دقت موشــکافانه او را در مواجهه با اتفاقات 
ادبی و هنــری پیرامونش به خوبی عیــان می کند. او 
ترجمه هایــی در شــعر و داســتان نیــز دارد: از گیوم 
آپولینر، یانیس ریتسوس، چند کتاب از آلبر کامو، سارتر 
و دیگران. «افسانه  شاعر گمنام» و «زمستان بلاتکلیفِ 
ما» آخرین دفترشــعرهای منتشرشده او است. «خانم 
زمــان»، «قایق ســواری در تهــران»، «پیاده روهــا» و 
«سندباد غایب» نیز از معروف ترین دفترشعرهای این 
شاعر اســت.  با فاصله شش ماه از درگذشت سپانلو، 
یکی از آخرین نویســندگان نســل درخشــان ادبیات، 
اهالی فرهنگ و دوســتانش از او، شــعر و حضورش 
در عرصه ادبیــات و فرهنگ می گویند. مهدی اخوت، 
بهرام دبیری، کامران عدل، عبدالعلی عظیمی، رایزن 
فرهنگی فرانسه، امید روحانی، شوکا حسینی، سعدی 
گل بیانــی و جواد عاطفه (قرائت پیام مدیا کاشــیگر) 
در این مراســم سخنرانی خواهند کرد. تک نوازی پیانو 
مارال اصلاح پذیر و شــعرخوانی ســمیرا رشیدپور به 
زبان فرانسه، همراه با موسیقی بابک ولی پور و پخش 
کلیپی از محمدعلی ســپانلو از دیگــر برنامه های این 
مراســم است. فرشید پارسی کیا، نیز پوستر این مراسم 

را طراحی کرده است. 

چهره روز

جلوگیری از اکران 
«حکایت عاشقي»

شــرق: یک روز مانده به اکران فیلم سینمایي  �
«احمــد  کارگردانــی  بــه  عاشــقي»  «حکایــت 
«مســعود  تهیه کنندگــی  بــه  و  رمضــان زاده» 
جعفری جوزانی»، از اکران این فیلم در سینماهای 
کشــور جلوگیری شــد. تاکنون هیچ توضیحی به 
شــرکت «جوزان فیلم» که پخش کننده این فیلم 
است، ارائه نشده و آنها اعتراض خود را به وزارت 
ارشــاد اعــلام کرده انــد و منتظر تصمیــم نهایی 
مســئولان ســینمایی هســتند. اکران سراسری و 
عمومی «حکایت عاشقي» قرار بود از چهارشنبه، 
۲۷ آبان  توسط شــرکت پخش «جوزان فیلم» در 
سینماهای تهران و شهرستان های مختلف کشور 
آغاز شــود اما بنا به دلایلی اعلام نشــده از طرف 
شورای صنفی نمایش، از اکران آن جلوگیری شد. 
در این فیلــم بهــرام رادان، قطب الدین صادقی، 
بهمن زرین پور، شــیلان رحمانی و شوان عطوف، 
بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون اقلیم کردستان 
و عراق و... بــه ایفای نقش پرداخته اند. غلامرضا 
فرجی، سخنگوی شــورای صنفی نمایش، درباره 
اکران نشــدن فیلــم «حکایت عاشــقی» که قرار 
بــود در ســینماهای آزاد به نمایــش دربیاید، به 
ایســنا گفت: «علت این موضوع فقط وفقط تعدد 
فیلم هایی است که در حال اکران هستند. از سوی 
دیگر فیلم هایی هم که در گروه آزاد اکران شــدند، 
مانند «شــاهزاده روم» با اســتقبال خوبی روبه رو 
شــدند به همین دلیل شــورا تصمیــم گرفت این 

هفته فیلمی در گروه آزاد اکران نشود».

«زنان بدون مردان» در گالری آرته
نمایشــگاه عکس پرســتو احدی با عنوان «زنان  �

بــدون مــردان» از ۲۹ آبــان در گالری آرتــه برگزار 
می شود. فیتزپاتریک، آندریا، پژوهشگر هنر در مطلبی 
در مورد آثار احدی نوشــته اســت: «پرســتو احدی 
عکاســی را به عنوان ابزار شــناخت و گوش سپردن 
به زنان و دختران آشــنا بــه کار می گیرد. او بیننده را 
با احساسات ســوژه هایش، ظاهر آنان و بدن هایشان 
درگیر می کند و روایت شــخصی ســوژه ها و اهمیت 

زمزمه ها و آواهای آنان را به تصویر می کشد».
این نمایشــگاه از جمعه، ۲۹ آبان افتتاح می شود 
و تا هشتم آذر هرروز از ساعت ۱۶-۲۰ در گالری آرته 
به نشانی ونک، خیابان ملاصدرا، شیخ بهایی جنوبی، 
پایین تر از همت، بلوار علیخانی، ۱۲متری گلســتان، 

کوچه دوم، شماره ۳ ادامه دارد. 

زیر آسمان فیروزه اى

چنین معاصر می شویم
 بخــش دیگــری از نهادهای مربــوط به هنر  �

معاصر نهادهای دولتی یا وابسته به دولت هستند. 
اخیرا هم با تلاشــی که داشتید کانون «رسانه های 
نوین یا همان نیو مدیا» را در موزه هنرهای معاصر 
تهران راه اندازی کردید. از تمام هنرمندان معاصر 
هم دعوت کردید که با این کانون همکاری داشته 

باشند. لطفا کمی درباره این کانون توضیح بدهید. 
در گفت وگویی تلویزیونــی که با آقای ملانوروزی، 
مدیــر مــوزه هنرهای معاصــر تهران داشــتم بر این 
نکته تأکید کــردم که در موزه هنرهــای معاصر باید 
آثار هنرمندان معاصر ایران دیده شــود. از ســویی ما 
انســان هایی معاصر با مسائل و مشــکلاتی معاصر 
هستیم. رسانه های کلاســیک در این عرصه به لحاظ 
بیانی کم توان هســتند و بســیاری از مســائل امروز را 
نمی توان با آنها بیان کرد. رســانه های نــو برآمده از 
شرایط و بستر امروز هستند و توانایی بیانی بهتری در 
این عرصــه دارند. برای مثال امکان بیان هنری درباره 
مســائل حول وحوش شــبکه های اجتماعی توســط 
رسانه های نو بیشــتر محتمل است تا رسانه ای مانند 
نقاشی. خوشــبختانه با مساعدت مدیریت و معاونت 
موزه هنرهای معاصر تهران چنین نهادی بنیان شد تا 
محلی باشد برای تمرکز بر نیو مدیا یا همان رسانه های 
نو (ترجیح می دهم از ترجمه فارســی آن اســتفاده 
نکنــم). این کانون نهادی اســت بــرای هنرمندان و 
مخاطبان این عرصه و تلاش می کند تا تسهیلاتی را در 
این عرصه فراهم کند. همچنین کانون نیو مدیا نهادی 
است برای ثبت آثار معاصر در حوزه نیو مدیا و نوعی 
پایگاه داده ها که امکان دسترسی گسترده تری را برای 
مخاطبان و هنرمندان همــوار خواهد کرد. قطعا اگر 
یک نهــاد مرجع در این زمینه بخواهد فعالیتی انجام 

دهد، آن نهاد موزه هنرهای معاصر تهران است. 
 زمینه های فعالیت کانون چه هستند؟  �

کانون در ســه زمینــه فعال خواهد بــود. اول در 
زمینه اجرایی، یعنی برگزاری فستیوال ها، معرفی آثار 

هنرمندان و ایجاد تعامل پویا میان هنرمندان. 
دومین زمینه که شــخصا برایم بسیار مهم است، 
بخش آموزش اســت. موزه هنرهــای معاصر صرفا 
جایی برای به نمایش گذاشتن آثار هنری نیست. جایی 
است که می توان مردم را به روش های مختلف با هنر 
معاصر آشــنا کرد. در جایی که رسانه ملی تمایلی به 
ایفای نقش در زمینه آشناســازی مردم با هنر معاصر 
ندارد، بهتریــن نهاد برای ارتباط عــام، موزه هنرهای 
معاصر تهران اســت. زمینه سوم، بخش تحقیقات و 
مطالعات نظری است که در تعامل با دو بخش دیگر 
قــرار خواهد گرفت. شناســایی و معرفی جریان های 
هنــری و تعریف و تبییــن جریان هــای پویای حاضر 
از وظایــف این بخش خواهد بود. تقویم امســال را با 
«فستیوال سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز» آغاز 
خواهیم کرد که از ۲۶ آذر شروع به فعالیت می کند و 
تا اوایل بهمن  به طــول می انجامد. ما هم تا آنجا که 
بشــود کمک خواهیم کرد. کانون نیو مدیا متعلق به 

همه هنرمندان این عرصه است. 
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«ناهید» بار دیگر جایزه گرفت
شرق: جایزه بهترین کارگردانی جشنواره براتیسلاوا  �

بــه آیدا پناهنــده و جایزه بهترین بازیگــر مرد به نوید 
محمدزاده برای بازی در «ناهید» رسید. فیلم سینمایی 
«ناهید» که در بخش مسابقه جشنواره فیلم براتیسلاوا 
حضور داشت، موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی 
بــرای آیــدا پناهنده و بهتریــن بازیگر مرد بــرای نوید 
محمدزاده شد. طبق بیانیه هیأت داوران، آیدا پناهنده 
به خاطر تصویر چشــمگیر و تأثیرگذاری که از شــرایط 
پیچیده یک خانواده می دهــد و نوید محمدزاده برای 
بــازی پیچیده و کاملا باورپذیری که ارائه داده اســت، 
موفق به کســب این جوایز شــده اند. این جایزه اولین 
جایزه بین المللی نوید محمدزاده اســت. محمدزاده 
سال گذشــته کاندیدای جایزه بهترین بازیگر مرد برای 
فیلم «عصبانی نیستم» در جشنواره آسیاپاسیفیک بود. 
جایزه بهترین فیلم جشنواره براتیسلاوا به فیلم «زمین 
و سایه» به کارگردانی سزار اگوستو از کلمبیا داده شد. 
همچنین جایزه داوران دانشجویی به فیلم «چهارشنبه 
۱۹ اردیبهشــت» داده شد و جایزه بهترین بازیگران زن 
هم به طور مشــترک به نیکی کریمی و سحر احمدپور 
داده شد. هفدهمین دوره جشنواره فیلم براتیسلاوا از 

۱۲ تا ۱۷ نوامبر در کشور اسلواکی برگزار شد. 

خیلى دور خیلى نزدیک

عسل عباسیان: ســینمای ارزان، راهگشــای وضعیت کنونی سینمای ایران 
خواهد بود؟ می توان فیلم هایی با حداقل هزینه و امکانات ساخت و امیدوار 
بود تا این فیلم ها، ســینما را از وضعیت روبه اغمــای کنونی بیرون آورده و 
جریان اقتصادی سینما را از رکود خارج کنند؟ این پرسش ها را با اهالی سینما 

در میان گذاشتیم. 
بیژن میرباقری، کارگردان معتقد اســت در ســینمای ایران، امکانی برای 
ســینمای کم خرج وجود ندارد. او در این باره می گوید: «ممکن اســت بتوان 
فیلــم ارزان ســاخت، ولی به همان میزان باید دید چه میزان ســینما در آن 
فیلم وجود دارد. درواقع بحث ســاخت فیلم و تولید سینمای اکران را باید 
جدا کنیم. ممکن اســت فیلم ارزانی ساخته شــود ولی آیا آن فیلمی که به 
ارزانی و بدون صرف هزینه ســاخته شده، امکان این را دارد که تماشاچی را 
به سمت خودش بکشد؟ درواقع ارزان بودن هزینه های ساخت یک فیلم به 
معنای این نیســت که بهره برداری مفید سینمای اکران از آن میسر است. در 
خارج از ایران، البته وضعیت فرق می کند. سایت های حمایت کننده ای وجود 
دارند، که مثلا دیده شده در آن یک کارگردان جوان با گرفتن یک دلار، از همه 
کاربران آن ســایت توانسته فیلم ارزان بسازد و مخاطب هم داشته باشد. اما 
در ایران برای ســینمای اکران و نه برای نمایش های شخصی و جشنواره ای، 

ساخت کم هزینه غیرممکن است و سینمای ارزان وجود ندارد».
سینمای دولتی، بالابرنده هزینه ها

این درحالی است که منیژه حکمت، کارگردانی که تهیه کننده هم هست 
و از این جهت بر مناسبات حاکم بر اقتصاد سینما نیز اشراف دارد، دراین باره 
می گویــد: «وقتی بحران داریــم، باید راهکارهای برون رفــت از بحران را به 
شکل حرفه ای تعریف کنیم تا سینمای بدنه لطمه نخورد. این بحران کنونی 
سینما، طوری حل وفصل می شــود که تولید حرفه ای و گیشه دار، با کمترین 
هزینه صورت گیرد. این هم مســتلزم همکاری کلیه عوامل فیلم است، که 
این همکاری نیازمند یک درک همگانی است، چون اگر سینما با ادامه یافتن 
این بحران، بیش از این آسیب ببیند، سوپراستار این سینما هم آسیب می بیند. 
البته آســیب اصلی، در شرایط کنونی توسط ســینمای دولتی و بودجه های 
بی حســاب وکتابی که صرف تولید می شــود، به ســینما وارد شده و تسلط 
ســینمای دولتی است که هزینه ها را بالا برده و سینما را دچار بیماری کرده. 
وگرنه بخش خصوصی بســیار پرتوان است و تهیه کننده بخش خصوصی 
می داند که چطور فیلم بســازد تا ســینما به عنوان صنعت تعریف شــود و 
بازگشــت سرمایه داشته باشــد. فیلم هایی را که ما تهیه کنندگان غیردولتی 
می ســازیم، اگر بخش دولتی می خواست بســازد حداقل چهاربرابر هزینه 
صرف می شــد. بودجه های دولتی به سینما آسیب زدند و بخش خصوصی 
را در گردابی غرق کردند که نهایتا خودشــان نیز در آن غرق خواهند شــد». 
حکمت که خودش تجربه تولید و تهیه فیلم های ارزان را داشــته، می گوید: 
«اگر اعلام کنم فیلم هایی که ســاختم مثل «ورود آقایــان ممنوع» را با چه 
رقم هایی ســاخته ام، هیچ کــس باور نمی کند در حالی که اگــر قرار بود این 
فیلم ها با بودجه دولتی ساخته شوند، هزینه ها چهاربرابر می شد. در شرایط 
بحرانی کنونی، باید همه اهالی سینما دست به دست هم بدهند، فیلم خوب 
با حداقل بودجه بســازند؛ فیلمی که هم گیشــه را تضمین کند و هم بتواند 

نیازهای هنری سینما را برآورده کند».
استوری برد، چاره است

شاهرخ دولکو، منتقد ســینما نیز بر اهمیت تغییر الگوهای تولید فیلم، 
چنــان که با حداقل هزینه ها بتوان فیلم خوب تولید کــرد، تأکید دارد. او به 
«شرق» می گوید: «از نظر من سینمای کم هزینه یکی از معدود راه هایی است 
که سینمای ایران پیش رو دارد، برای اینکه از رکود بیرون بیاید. اگر عزمی برای 
برون رفت سینما از بحران کنونی وجود دارد، اتفاقا راه حل، ساختن فیلم هایی 
با حداقل هزینه اما جذاب و پرمخاطب اســت که این کم هزینه شدن و ایجاد 
جذابیــت، راه حل هایی دارد. بخش زیادی از هزینــه فیلم های ایرانی، بابت 
بازیگران اســت. وقتی به جدول هزینه های تولید یــک فیلم نگاه می کنید، 
می بینید بخش عمده ای از هزینه های ساخت یک فیلم به قرارداد هنرپیشه ها 

برمی گــردد. اما امروز واقعا کدام هنرپیشــه تضمینی برای فروش یک فیلم 
اســت؟ کدام هنرپیشه است که اغلب مردم برای او یک فیلم را ببینند؟ این 
خاصیتی اســت که اغلب بازیگران ما فاقد آن هستند. دیگر هیچ تماشاگری 
به خاطر هنرپیشه خاصی نمی رود فیلمی را ببیند. احیانا اگر تماشاگری فیلم 
ببیند، به خاطر جذابیت های دیگر فیلــم، از جمله قصه و کارگردانی خوب 
است. اگر کارگردان، فیلم نامه جذاب داشته باشد و با حداقل هزینه ها، فیلم 
باکیفیت بسازد، مخاطب را جذب فیلمش می کند. آیا فیلم های پرمخاطب 
هالیوود لزوما بیگ پروداکشن هستند؟ مسلما نه! خیلی فیلم های پرمخاطب 
آمریکایی هنرپیشه های ستاره ندارند ولی فروش  میلیاردی می کنند. این نشان 
می دهد تماشاگر سینما، چه در ایران، چه در آمریکا و چه در اروپا تشنه قصه 
خوب و کارگردانی باکیفیت است. مشکل سینمای ایران همین است که برای 
ســاخت یک فیلم بسیار زیاد هزینه می کنیم و هنرپیشه های گران می آوریم، 
در حالی که این بازیگران مــردم را هم جذب نمی کنند، آن وقت کارگردانی 
بد داریم، نهایتا هم می گوییم سینما ورشکسته است و مردم فیلم نمی بینند! 
اما نمی پرســیم چرا. در هالیوود فیلم هایی داریم که فقط با سه  میلیون دلار 
ساخته شــده اند، اما آن قدر فروش کرده اند که به قسمت های دو و سه هم 
کشــیده شــده اند. فیلمی مثل «پروژه جادوگر بلر» مثلا فیلم ارزانی بود که 
فروش فوق العاده داشــت. پس می توان با پول کم، فیلم خوب هم ساخت، 
بدون اینکه ریخت وپاش اضافه داشــته باشــیم». دولکو به صرفه جونبودن 
روش کنونی کارگردانان ایرانی نیز اشــاره می کند: «بخشی از این هزینه های 
اضافی مربوط به دســتمزد بازیگران اســت اما بخشــی هم به کارگردانی 
مرتبط اســت. در سینمای استانداردی مثل هالیوود، کارگردان با استوری برد 
ســر صحنه می رود. همین باعث می شود سرعت تولید بالا رود، چون همه 

می دانند کارگردان دقیقا چه می خواهد و همین سبب می شود هزینه ها پایین 
بیاید. در ایران، کارگردان به طراح صحنه می گوید یک خانه در ابعاد واقعی 
بســازید، درحالی که نهایتا در فیلم از نیمی از آن خانه و دکورش اســتفاده 
می کند. چون اســتوری برد و دکوپاژ تصویری ندارد. کارگردان های ما اغلب 
به لحاظ فنی توانایی ندارند که به صورت فنی و ســاختاری با فیلم مواجه 
شوند و پلان های اضافه نگیرند. شنیده ام در ایران، کارگردان صاحب نامی از 
یک صحنه، هم لانگ شات و هم مدیوم شات و هم کلوزآپ می گیرد تا نهایتا 
سر تدوین، تدوین گر انتخاب کند کدام را توی فیلم بگذارد. یعنی نهایتا انگار 
تدوینگر فیلم را می ســازد. نداشتن اســتوری برد هم از آن مواردی است که 

سبب می شود هزینه فیلم چند برابر شود».
سینمای ارزان، سینمای خلاق

مجید برزگر، که خودش یکی از پیشروان ساخت فیلم های کم هزینه است، 
نیز درباره ســاخت فیلم ارزان می گوید: «من مدت هاست فیلم سازی ارزان و 
البته رادیکال را به عنوان یک راهکار برای برون رفت ســینمای ایران، از رکود 
کنونی پیشــنهاد می کنم. تجربه ای که من در این زمینه دارم، کارگردانی سه 
فیلــم و تهیه کنندگی چند فیلم ارزان اســت. مثلا هزینه هر ســه فیلمی که 
کارگردانی کردم روی هم شاید به اندازه دو ماه حقوق یک ستاره مشهور هم 
نشــده. این در حالی است که هر ســه فیلم هم دیده شدند و موفقیت هایی 
داشــتند و دست کم موقعیت مرا به عنوان کارگردان و فیلم ساز تثبیت کردند. 
بنابراین تجربه شــخصی من نشان داده داشتن پول زیاد مزیتی برای فیلم ساز 
نیســت و البته این نکته نافی و منکر این نمی شــود که داشــتن پول به طور 
طبیعی فیلم ســازی را راحــت می کند، اما اگر اقتصاد را در ســینما و به طور 
کلی هنر مهم بدانیم، با توجه به بازار و تماشــاگر، به این نتیجه می رسیم که 
سینما باید به سمت ساخت فیلم های کم هزینه برود. البته حتما داشتن پول 
زیاد، شرایط تولید را راحت می کند. اما اگر چرخه اقتصادی را در نظر بگیریم، 
متوجه می شویم فیلم ساختن با هزینه های گزاف، دیگر جواب نمی دهد. برای 
ملموس ترشــدن بحث، مثالی بزنم. می دانیم حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد فروش 
سینما به تهیه کننده تعلق می گیرد و الباقی آن به سینمادار و پخش کننده و... 
می رسد، یعنی وقتی فیلمی دو  میلیارد تومان هزینه می برد، حتما باید شش 
میلیارد فروش کند که تازه پولی که صرف ساخت آن شده، به جیب تهیه کننده 
بازگردد. این در حالی اســت که اگر فیلم ارزان بســازیم، با توجه به ظرفیت 
اکران، بازگشت سرمایه بهتری داریم. در طول سال چند فیلم با فروش شش 
میلیاردی داریم؟ خیلی کم. حالا ببینید چند فیلم دو  میلیاردی می ســازیم؟ 
زیاد». برزگر خلاقیت فیلم ساز را نیز متأثر از هزینه های ساخت فیلم می داند 
و می گوید: «غالب فیلم ها، برای اکران ســاخته می شود و سینمای کم هزینه 
هم ســینمای پرطرفداری نیست. بنابراین افراد برای ساخت فیلم هزینه های 
بســیار می کنند و مــدام نگرانی فروش هم دارند، این درحالی اســت که اگر 
فیلم های کم هزینه بسازند نگرانی وضعیت اکران را ندارند، بنابراین دست به 
خلاقیت و تجربه هم می زنند. یعنی بدون نگرانی نوآوری هم می کنند. این را 
هم تأکید کنم فیلم کم هزینه ساختن به معنای سهل انگاری در ساخت فیلم 
نیســت». کارگردان «پرویز» به تجربه خودش نیز اشاره می کند: «من ممکن 
است برای ساخت یک فیلم مدت ها به دقت دنبال لوکیشن بگردم، از امکانات 
و به روز ترین تکنولوژی استفاده کنم، به جای استفاده از بازیگر ستاره، بازیگران 
توانمندی که با دســتمزدهای پایین و توانایی بالا کار می کنند را دعوت به کار 
کنم و نهایتا فیلمی داشته باشم که با هزینه پایین ساخته شده اما این هزینه 

پایین روی کیفیت نهایی، اثر منفی نگذاشته است».
       

با این محاسبات، باید دید فیلم سازان، ستاره هایی که تاکنون دستمزدهای 
نجومی طلب کرده اند و دیگر اهالی ســینما، تا چه اندازه مصمم  هستند با 
صرفه جویی در هزینه ها، پرهیز از قبول کمک های دولتی، با تولید فیلم های 
جذاب و پرمخاطب، سینما را از وضعیت بحران زده کنونی بیرون آورده و پای 
مردم را باز به ســالن های سینما باز  کنند؟ اتفاقی که احتیاج به اهتمام همه 

اصناف سینمایی دارد. 

در گفت وگو با میرباقری، حکمت، دولکو و برزگر مطرح شد

سینمای ارزان؛ راه حل خروج از بحران

سحر آزاد: اثری از سهراب سپهری به موزه هنرهای 
معاصــر رفــت. در هشــتمین نمایشــگاه فــروش 
«هفت نــگاه» اثری از ســهراب ســپهری بــا قیمت 
۱۵۰ میلیون تومان برای موزه هنرهای معاصر تهران 

خریداری شد. 
گروه «هفت نگاه» برای هشــتمین سال نمایشگاه 
فروش خــود را از جمعه، ۲۲ آبان در فرهنگســرای 
نیاوران آغاز کردند هرچند که این بار فریال سلحشور، 
مدیر گالری دی غایب بود. لیلی گلســتان، سخنگوی 
«هفت نگاه» با بیان اینکه سلحشــور صرفا به دلیل 
مشــکلات خانوادگــی در این دوره حضور نداشــته 
اســت، درباره جزئیات فروش این دوره تا چهارمین 
روز برگزاری گفت: «ما به یکی از اهدافمان که ورود 
اثر هنری به خانه های مردم بود، رسیده ایم. تا امروز 
۸۸ اثر به ارزش ۹۴۰ میلیــون تومان به فروش رفته 
است. گران ترین اثر فروخته شده تابلوی ۱۵۰ میلیونی 
ســهراب سپهری بود که موزه هنرهای معاصر آن را 
خرید. ارزان ترین اثر فروخته شده هم ۱۰۰ هزار تومان 
بــود. آثار این نمایشــگاه از ۱۰۰ هزار تــا ۹۵۰ میلیون 

تومان قیمت گذاری شده اند».
به گفته گلستان وزارت ارشــاد اثر دیگری هم از 
این نمایشــگاه را برای خانه موســیقی خریده است. 
ســخنگوی هفت نگاه همچنین گفــت  گران ترین اثر 
این نمایشــگاه تابلوی دیگری از ســهراب ســپهری 
و پرفروش تریــن هنرمند ایــن دوره از نظر تعداد آثار 

تاکنون علیخان عبداللهی، هنرمند افغان است. 
او همچنیــن دربــاره عوایدی که از فــروش آثار، 
در اختیــار هنرمنــدان قــرار می گیرد، عنــوان کرد: 
«۳۵درصد فروش آثار بــه «هفت نگاه» و ۱۰ درصد 
آن به فرهنگســرای نیاوران می رسد. بسیاری از آثار 
متعلق به مجموعه دارها هســتند و آنها با پولی که 
از فروش آثارشان به دست می آوردند، یک اثر جدید 

می خرند. 
مدیر گالری گلســتان ســپس به روند راه اندازی 
انجمن صنفی گالری داران یا اتحادیه گالری داران که 
در دوره قبل «هفت نگاه» نوید داده شــده بود، اشاره 

کرد: «از ســال گذشــته تاکنون پیگیر تشکیل انجمن 
بودیم. این کار، سخت نیست اما تلاشی درازمدت را 
طلب می کند. تا امروز نیــز مخالفتی با این موضوع 
وجود نداشته است و امیدواریم تا سال آینده این کار 
انجام شــود. به هرحال چنین انجمن صنفی به دلیل 
وجود مشــکلات گالری داران و آســیب هایی که به 

هنرهای تجسمی وارد شده است لازم است».
آریــا اقبــال، مدیــر گالری آریــا و یکــی دیگر از 
اعضای «هفت نگاه» نیز دربــاره نبود فراخوان برای 
علاقه منــدان حضــور در ایــن رویداد چنین پاســخ 
داد: «ما فعــلا ترجیح می دهیــم فراخوان عمومی 
نداشته باشــیم. اگر فراخوان بدهیم «هفت نگاه» به 
یک اکســپو تبدیل می شــود و اکنون چنین برنامه ای 

نداریم».
او سپس به تغییر درباره داوری در دوره های بعد 
اشاره کرد: «برای دوره بعد و با هدف بالابردن سطح 
نمایشگاه، دو بار داوری روی آثار انجام شود. این دو 
مرحله یک بار از روی CD آثار و بار دیگر از روی اصل 
کارها انجام می شــود و به نظر من کیفیت هفت نگاه 

را بالاتر خواهد برد».
الهــه جواهریــان، مدیــر گالری الهــه در بخش 
دیگری از این نشســت با اشــاره به اینکه ایده اولیه 
شکل گیری «هفت نگاه» از سوی سیدمحسن هاشمی 
مطرح شده است، گفت: «بعضی هنرمندان اثری را 
که ســال قبل ارائه کرده بودند و فروش نرفته بود یا 
رد شده بود، برای دوره بعد می فرستند اما ما آثار هر 
دوره را چــک می کنیم تا اثر تکراری در هفت نگاه به 

نمایش درنیاید».
همچنیــن لیلی ثمری، مدیر گالــری هفت ثمر و 
دیگــر عضو این گروه گفت: «نمایشــگاه از دوره اول 
خیلی تغییر کرده اســت و در هر دوره پیشرفت هایی 
داشــته ایم. هــم از نظر فروش و هــم از نظر تعداد 

هنرمندان».
هشــتمین نمایشــگاه هفت نگاه تا ششم آذرماه 
همه روزه در فرهنگســرای نیــاوران واقع در انتهای 

پاسداران، روبه روی پارک نیاوران دایر است. 

فرانک آرتا: روز گذشته، ۲۶ آبان خبری در خبرگزاری فارس 
درج شــد مبنی بر اینکــه چندی پیش نامــه ای با امضای 
فیلم ســازان و ســینماگران مســتقل ایران به مؤسسات و 
نهادهای رسانه ای و برگزارکنندگان جشنواره های سینمایی 
در ســطح جهان ارســال شــده که در آن فیلم سینمایی 
محمدرســول االله(ص) - نماینــده معرفی شــده ایران به 
آکادمی اســکار - فیلمی غیرمرتبط با بدنه سینمای ایران 
و فیلمی حاکمیتی خوانده شده است. با توجه به اهمیت 
موضــوع، بعد از پیگیری های انجام شــده بــرای دریافت 
صحت وســقم این خبر از مجید مجیدی، کارگردان فیلم، 
مطلع شــدیم که مجیــد مجیدی حاضر بــه گفت وگو و 
اظهارنظر درباره هیچ موضوعی نیست. اما محمدمهدی 
حیدریان، تهیه کننــده فیلم «محمد(ص)»، در گفت وگو با 
«شرق» ارسال چنین نامه ای را بعید دانست و افزود: «من 
هم مدتی اســت چنین خبری را شــنیده ام اما راستش را 
بخواهید اساسا نتوانستم باور کنم که چنین مطلبی موثق 
باشد و توسط هنرمندان ایران چنین چیزی اتفاق بیفتد و به 
نظر می رسد انتشار چنین اخباری همراه با سوءنیت است. 
چون ایــن دســت کین توزی ها و 
اتفاقات، مغایر بــا روحیه ایرانی 
ایرانی  و به خصــوص ســینماگر 
است. ما در سینمای ایران هرسال 
شــاهد موفقیــت و درخشــش 
سینماگرانی در عرصه بین المللی 
توفیــق  از  و همیشــه  هســتیم 
حضور کارگردان های مختلف در 
عرصه هــای بین المللی به عنوان 
دستاورد عمومی سینما یاد شده و 
با کسب افتخارات، فضای عمومی 
خوشــحال شــده. ما در پیشینه 
ســینما، هیچ اقدام مشابه این را 
نمی بینیم چون جامعه فرهنگی 
- هنــری ایران چنین ســابقه ای 
«محمــد(ص)»  فیلــم  نــدارد. 
ناجوانمردانه ای  فضای  در  اتفاقا 
کــه امروز علیه اســلام در جهان 

هســت، هرکســی با هر عقیده ای حتی غیرمسلمان را به 
اســتقبال از این فیلم وادار می کند. ارســال چنین نامه ای 
محال به نظر می رسد، مگر از سوی گروه های ضداسلامی 
خارجــی، چون من در فضای داخلــی ایران چنین افرادی 
را ســراغ ندارم».ضمنا تماسی از ســوی خبرنگار «شرق» 
بــا حبیب ایل بیگی، معاون ارزشــیابی و نظارت ســازمان 
ســینمایی، صورت گرفت که این مدیر ســینمایی تا لحظه 
تنظیم خبر دربــاره صحت این خبر اظهار بی اطلاعی کرد. 
در خبر «فــارس» آمده: «یک منبع آگاه در این زمینه بدون 
اشــاره به جزئیات این نامه به خبرنگار ســینمایی فارس 
گفته در این نامه فیلم سینمایی «محمد رسول االله(ص)» 
به عنوان یک فیلم حاکمیتی معرفی و درخواست شده که 
رســانه های بزرگ خبری جهان و همچنین برگزارکنندگان 
جشنواره ها و جوایز سینمایی به عظیم ترین پروژه سینمایی 
جهان اســلام نپردازند. در این نامه به صراحت درخواست 
شده است که این محصول سینمایی بایکوت شود».در پی 
ارسال این نامه، دو رسانه بزرگ از انتشار و پخش مصاحبه 
با مجید مجیــدی، کارگردان این فیلم، خــودداری کرده و 
برخی دیگر از رسانه ها که درخواست انجام گفت وگو با این 
چهره ســینمایی را داشته اند دعوت خود را پس گرفته اند. 
بنا بر این گزارش، پس از پیگیری های انجام شــده از سوی 
چند کارگردان که به لابی با افراد و چهره های سرشــناس 
ســینمایی جهانی پرداخته اند، هویت برخی از نویسندگان 
این نامه مشــخص شده اســت. نامه مذکور بدون داشتن 
اســم و نشانی از نویســندگان آن و صرفا به امضای مبهم 
سینماگران مســتقل ایران رسیده است. این درحالی است 
که منبعی موثق به «شــرق» اعلام کرده که سینمای ایران 
دارای سینماگران مســتقل است، ولی «تشکل سینماگران 
مســتقل» حضور بیرونی ندارد.  لازم به یادآوری است که 
این خبر به گونه ای مســئله لابی کردن جایزه اسکار اصغر 
فرهــادی در دوره ریاســت جــواد شــمقدری را به خاطر 
می آورد که رئیس ســازمان ســینمایی ســابق مدعی بود 
اهــدای جایزه به اصغر فرهادی بــا لابی ما صورت گرفته 
اســت. درحالی که بعید به نظر می رســد فرد یا افرادی از 
ســینمای ایران قدرت نفوذ در همه جشــنواره های بزرگ 

جهان را داشته باشند.

در «هفت نگاه» صورت گرفت: 
خرید تابلوى سهراب سپهرى براى موزه هنرهاى معاصر

تهیه کننده فیلم مجیدی در پاسخ به حواشی: 
بایکوت فیلم  محمدرسول االله(ص) را بعید مى دانم
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